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چهره دوگانه اکتبر
پــدر خلق ها رفیق جــوزف اســتالین تصمیم می گرفــت و اجرا 
می شــد. کســانی هم که مخالفت می کردند اعدام می شــدند. حتی 
کامنف، زینوویف، رادک و بوخارین. تروتســکی هم که اخراج شــد و 
در ۱۹٤۰ در مکزیک ترور شــد. دوره اســتالین، زمان واقعی لنینیســم 
بود، به همین دلیل هم چهره لنینیســم ساخته شــد. تا لنین زنده بود 
لفظ لنینیسم استفاده نمی شد و مارکسیسم انقلابی مطرح بود. اما از 
۱۹۲٤ تا ۱۹۲۷ لنین تبدیل به یک موجود مقدس شد. ٤٥ جلد آثارش 
تحریف و بازخوانی شــد. مقالاتی که بی نام یا با  نام مســتعار نوشته 
بود هرگز چاپ نشــد. نظرات متناقضش به نفع نظریه ای که استالین 
درست می دانست بیان شد. در نتیجه یک لنین مصنوعی و غیرواقعی 
ساخته شد که تنها شباهتی که به ولادیمیر لنین داشت در خشونت و 

قدرت کلام بود و اینکه اطمینان داشت حق با اوست. 
دیکتاتوری پرولتاریا

مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا دومین خطری بود که بلشــویک ها به 
آن دامــن زدند. ریشــه این مفهوم در خود مارکس اســت. این روزها 
مارکسیســت های پیشــرو و انتقادی بر این باورند که مارکس سازنده 
این مفهوم نبــود. هال دریپر و تری ایگلتون در کتاب «پرســش هایی 
از مارکــس» می گویند این مفهوم را بلانکی ســاخت. چنین نیســت. 
این مفهوم را کارل مارکس ســاخت و هرگز نمی توان فهمید معنای 
دقیقش چیســت. اگــر پرولتاریا اکثریت جامعه اســت، چه نیازی به 
دیکتاتوری است. به علاوه دیکتاتوری اکثریت هم مذموم است. آزادی 
و  شأن انسانی و دموکراسی یعنی اقلیت حق داشته باشد. دموکراسی 
فقط حکومت اکثریت نیست، بلکه حق اقلیت برای رسیدن به قدرت 
و اجراکردن برنامه هایش است. دیکتاتوری پرولتاریا مفهومی منحط 
و نادرست است. هال دریپر در کتاب «نظریه انقلاب مارکس» می گوید 
که این مفهوم یعنی قدرت طبقه کارگر. ولی می شــود سؤال کرد چرا 
باید با لفظ دیکتاتوری همراه باشــد و چرا نگوییم دموکراســی طبقه 
کارگــر؟ در این صورت باید به خیلی از چیزهــا هم تن بدهیم، وقتی 
می گوییم دیکتاتوری یعنــی دیکتاتوری حزب و کمیته مرکزی و رهبر 

حزب یعنی ژوزف استالین و کسانی که بعد از او آمدند. 
ساختن سوسیالیسم در یک کشور

مفهوم خطرناک ســوم ساختن سوسیالیســم در یک کشور بود که 
بلشــویک ها به آن ایمان داشــتند. بلشویک ها نخســت معتقد بودند 
نمی توانند قــدرت را بگیرند مگر اینکه انقلاب آلمان پیروز شــود. این 
نکته در آثار لنین در ۱۹۱۸ هســت و بعدا سانســور شد. تروتسکی هم 
بــر این باور بود. جنبــه اول نظریه انقلاب مــداوم او این بود که طبقه 
کارگــر اهداف دموکراتیــک را برآورده می کند، جنبــه دوم اینکه فقط 
در گســتره یک انقــلاب بین المللی و جهانی می توانیم سوسیالیســم 
را آغــاز کنیم کــه نیروهای تولیدی اش رشــد کرده باشــند نه در یک 
کشور عقب مانده دهقانی با شــهرهای کوچک و صنعت عقب مانده. 
به هرحال سوسیالیســم به عنوان برنامه ریزی اقتصادی شــروع شد که 
اتفاق مثبتی بود، چنان که در کشورهای ســرمایه داری نیز برنامه ریزی 
شروع شــد. بلشــویک ها روســیه را صنعتی و تبدیل به یک ابرقدرت 
نظامــی و اردوگاه کار اجبــاری کردند. آنها بی توجــه به نظر بوخارین 
و آنتونیو  گرامشــی مبنی بر اینکه باید اقتصــاد مصرفی را هم در نظر 
داشت، در صنایع سرمایه ای سرمایه گذاری کردند. برای رقابت با غرب 
پیش رفتند و فقر و فاقه ای ساختند که تاریخ سوسیالیسم را با قحطی 
آغشــته کرد. در صحنه سیاســی کارهای خطا زیاد بود، بســتن پیمان 
عدم تجاوز به آلمان نازی خطا بود، ۲۷ میلیون کشــته مردم روســیه 
در طول جنگ خطا بود، ســاختن اردوگاه ها خطا بود. در سال ۱۹۳۷ به 
تعبیر رابرت کانکس نویســنده کتاب «ترور بــزرگ» بیش از روزی هزار 
نفر کشــته شدند. در این سال ٤۰۰ هزار نفر کشته شدند. در میان ایشان 
نوابغ و شــاعرانی بزرگ مثل میرهولد و ایزاک بابل بودند. کسانی بودند 
که نابغه نبودند ولی زحمتکش بودند و دستگیر و اعدام شدند. گاهی 
فردی به جرم اینکه خوابش را برای دیگری تعریف می کرد، دســتگیر 
می شــد، زیرا گفته می شــد که او رؤیای بازگشــت به دوره تزاری دارد. 
درنتیجه اردوگاهی مهیب ســاخته شد که از نظر فرهنگی عقب افتاده 
بودند. بهترین شــخصیت های فرهنگی شان یا کشــته شدند یا ساکت 
شــدند. اســتعدادها از بین رفت و همه چیز در خدمت جزم هایی مثل 
رئالیســم سوسیالیســتی درآمد. ســیاه ترین دوره ها آغاز شــد. در قرن 
بیســتم هیچ همتایی برای اتحاد شوروی نمی توانید بسازید مگر آلمان 
نــازی. دو رژیم توتالیتر و ســرکوبگر که تا آخرین نفر مخالفان شــان را 
قلع وقمع کردنــد. یکی به نام برتری نژاد و دیگــری به نام برتری یک 
طبقــه. ولی این تجربــه در ذهن ما ماند، در یــاد و عمل توده هایی که 
آزادی و برابری را می خواســتند. وظیفه ما این اســت که نه از دیدگاه 
ارتجاعی و لیبرالی و نه از دیدگاه مدافع ســرمایه داری و دیدگاه منافع 
آدم های دزد و چپاولگر بلکه از دیدگاه منافع توده ها بار دیگر این تجربه 
را بازخوانی کنیم. اگر قرار است جامعه ای بهتر، انسانی، همراه با آزادی 
برای همه مردم بســازیم، باید درس بگیریم. بلشــویک ها دموکراسی 
را نفهمیدنــد. مارکس هــم نمی فهمید. مارکس هــم معتقد بود که 
مزخرفات و مهملات پارلمانتاریســتی ذهن توده هــا را عقب انداخته 
اســت. بزرگ ترین نقطه ضعف و پاشنه آشیل سوسیالیسم قرن های ۱۹ 
و ۲۰ عدم درک دموکراســی بود، امکان دادن به سرمایه داران که آنها 
بیانگر دموکراســی و مدافعان آن شــوند و خود را مدافع حقوق مردم 
بدانند، دموکراســی ای که از طریق آن هیتلر و ترامپ بر ســر کار آمد و 
حقــوق مردم را پایمال می کند تا طبقه کارگر که دموکراســی برای آن 
مثل هوا برای انسان لازم است، با مهیب ترین دیکتاتوری هایی که به نام 
او ســاخته شده، شرمنده تاریخ باشد و نتواند حتی سر بلند کند، تحقیر 
شود و سیاست مداران بی شمار لیبرالیسم و نئولیبرالیسم شروع کنند به 
خطابه های دموکراتیک  خواندن. نظریه پردازان شان از پایان تاریخ حرف 
می زنند. بله، راست این اســت که تجربه ما بود، با همه نقص هایش، 
تجربه ما بود با همه ایرادهایش، با همه کشــتارها و کمبودهایش. ما 
درس گرفتیم. این بار چنین تجربه ای را تکرار نمی کنیم. اطمینان دارم 
حرف رزا لوکزامبورگ درســت است که «یا سوسیالیسم یا بربریت». ما 
الان در دل بربریت زندگی می کنیم. سوسیالیسم بعدی با توجه به این 
تجربه، با نیروهای معنوی طبقه کارگر و زحمتکشــان جهان بهتری را 
خواهد ســاخت. اطمینان دارم که نســل های بعدی از زندگی در این 
جهان بهتر لذت خواهند برد. ما خیلی ســخت گذراندیم به خصوص 
مــا ایرانی ها که تجربه اکتبر را بد فهمیدیــم، حتی از آن چیزی که بود 
هزار دفعه ننگین تر و زشت تر در ایران تبلیغ شد. درس نامه اصلی اش 
تاریخ مختصر حزب کمونیســم بود که استالین آن را ساخته بود و آثار 
نظریه پردازانی که هیچ تعهدی به مردم و زحمتکشــان ایران نداشتند. 
اگر تمام حرف های من یک فایده داشــته باشد، این است که نیروهای 
مترقی، سوسیالیســت، رادیکال، آنارشیســت، فمینیست و کسانی که 
می خواهند در محیط زیست بهتری کار کنند، باید بتوانند زمینه اصلی 
بحث را روی دموکراســی بنا بگذارند، جایی که درســت نقطه ســیاه 

کارنامه بلشویک ها بود.
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انگیزه های حضور 
اسرائیل در آفریقا 

پایتخت های  در  امــروزه  هرچنــد 
یا  آدیس آبابا  به خصــوص  آفریقایــی 
نایروبــی و کامپالا حضــوری پررنگ تر 
می دانــد  به خوبــی  اســرائیل  دارد. 
که ایــن منطقه مدخــل آفریقا و یک 
منطقه استراتژیک به شــمار می رود. 
البتــه حضــور اســرائیل در اتیوپی به 
دهــه ۶۰ قــرن گذشــته برمی گــردد. 
زمانی که تل آویو با کارشناســان خود 
در زمینه هــای اقتصــادی، امنیتــی و 
ارتباطات وارد این قاره شد. اسرائیل در 
آدیس آبابا ســفارتخانه بزرگی دارد که 
تنها نظیرش را به گفته مرکز مطالعات 
سیاســی بیت المقــدس می تــوان در 
آمریــکا پیدا کــرد. ۱۱ ســپتامبر ۱۹۷۵ 
حاییم بارلیو فرمانده عملیات در ستاد 
ارتش اســرائیل به صــورت مخفی از 
اتیوپــی دیدن کــرد و از همــان زمان 
برنامه های مشترک نظامی بین اسرائیل 
و اتیوپی شــروع شد. انگیزه اسرائیل از 
این کار ســیطره بر دریای ســرخ بود و 
اینکه اجازه ندهد این دریا به منطقه ای 
عربــی تبدیل شــود؛ به خصوص بعد 
در  تیــران  تنگه هــای  بسته شــدن  از 
ســال ۱۹۶۷ و باب المنــدب در ســال 

۱۹۷۳میلادی. 
بهانه ها و فرصت ها

اهمیت دریای ســرخ برای اسرائیل 
به اندازه اهمیت نیل است. این مسئله 
از دغدغه اسرائیل برای تحکیم روابط 
بــا اتیوپی نیز معلوم می شــود. زیرا به 
تل آویو امکان آن را می دهد تا با حضور 
در آنجا بــر منابع نیل آبــی در اتیوپی 
نیز سیطره داشــته باشد. آن چیزی که 
دغدغه اســرائیل را بیشــتر کرد تمرد 
اتیوپی از توافق نامه های ســال ۱۹۲۹ و 
۱۹۵۹ برای تقسیم آب نیل بود. زیرا ۸۶ 
درصد آب نیل از ارتفاعات این کشــور 
سرچشمه می گیرد. دخالت اسرائیل در 
آفریقا به این بهانه صورت می گیرد که 
قصد دارد به یهودی های آفریقایی تبار 
کمک کنــد. به همین دلیل می بینیم در 
نیجریه دخالت کرده و از «ایبو» ها که در 
منطقه بیافرا هستند، حمایت می کند. 
این حمایت برای مقابله آنها با منطقه 
شــمالی این کشــور اســت که تحت 
تســلط دولت مرکزی بوده و اکثرشان 
را مسلمانان تشکیل می دهند. اسرائیل 
در اوگاندا نیز حضور دارد زیرا این کشور 
از قدیم یکی از ســه کشــور پیشنهادی 
(فلســطین، آرژانتین و اوگانــدا) برای 
تأســیس یک رژیــم یهودی بــود. اگر 
فلسطین در نهایت برای برپایی «وطن 
قوم یهود» برگزیده شــد، این مســئله 
موجب آن نشــده است اســرائیلی ها 
نقش مهم آفریقا را در کمک به مسئله 
یهود علیه فلسطینی ها فراموش کنند. 
آنها همچنان بر دو کشور کنیا و اوگاندا 
در آفریقا تمرکز دارند. توجه اســرائیل 
به اوگاندا به گذشته برمی گردد. زیرا به 
این وسیله می توانســت با جریان های 
اســلام گرا در ســودان مقابلــه کرده و 
اجازه ندهد به ســمت جنوب گسترش 
پیــدا کند. البتــه بعدها ایــن نقش را 
گرفت  برعهده  ســودان جنوبی  دولت 
و به این ترتیــب نقش اوگانــدا تنها به 
مبارزه با مسلمانان در داخل این کشور 
محدود شد؛ همچنین به دلیل اهمیتی 
نیل  به عنوان کشورهای سرچشمه  که 
دارد.  همچنین دولت هــای آفریقایی 
قــادر بــه درک طرح هــا و برنامه های 
واقعی آمریکا و اســرائیل نیستند. عدم 
حضور کشــورهای عرب به اســرائیل 
این امکان را داده اســت تا در قاره ای 
که مســاحتش برابــر ۲۳ درصد کل 
مســاحت خشــکی های جهان است، 
نفوذ کند. مســئله دیگر اینکه رؤسای 
آفریقایی بر این باورند اسرائیل پیشرفته 
و متمدن اســت و تاکنون در ســاخت 
یک آفریقای جدید نقش مثبتی داشته 
است. بنابراین باید به اسرائیل به عنوان 
یــک الگــو و مظهر الهام نگریســت. 
می گوید:  کنیــا  رئیس جمهــور  حتی 
« اگــر می خواهی پیشــرفت کنی باید 
به اســرائیل بنگری». اسرائیل سطح 
پیشرفت اقتصادی کشورهای آفریقایی 
را- که این چند ســال اندکی ســرعت 
گرفته- کاملا زیر نظر دارد. کشورهای 
آفریقایی هم اکنــون در بین ۱۰ دولت 
برتــر جهانی قــرار دارند. مســئله ای 
کــه آفریقــا را به بــازاری گســترده و 
آماده برای کالاهای اســرائیلی تبدیل 
می کند. از آن گذشته قاره آفریقا دارای 
ثروت های پنهان دیگر و نیز مواد خام 

طبیعی است.  
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تونس موفق شد مرحله انتقالی بعد از انقلاب را به سلامت پشت سر بگذارد. 
این موفقیت چنانکه راشــد الغنوشــی، رئیس حزب النهضه، می گوید به خاطر 
«ماهیت نهاد نظامی کشــور بود که ســابقه کودتا در تاریخ نــدارد و نیز به دلیل 
اینکه تونس نفت نداشت». بعضی به این دو عامل یک عامل دیگر را هم اضافه 
می کنند و آن بافت دینی کشــور است. زیرا اکثریت با وجود نژادهای مختلفی که 
اعم از بربر، ایتالیایی، ترک و حتی لبنانی دارند، تابع مذهب اهل  ســنت هستند و 
این مسئله ارتباط کلی ملت تونس را برقرار می کند. دانشگاه زیتونه همواره اثری 
مثبت بر اندیشه اسلامی مردم تونس داشته و مذهب مالکی نیز موجب توسعه 
مفاهیم دینی در این کشور شده است. در همین رابطه باید به نقش پیشروي زنان 
تونســی نیز اشاره کرد؛ کسانی که قوانین کشور برایشان حقوق زیادی قائل شده و 

یکی از آخرین آنها حق ازدواج با یک فرد غیرمسلمان بود. 
کراوات غنوشی

گذر از مرحله انتقالی همچنین با هوشیاری و همت حزب النهضه حاصل شد 
که عمل گرایی و نرمشی عالی در برخورد های سیاسی از خود نشان داد. این حزب 
بعد از پیروزی در انتخابات و کسب اکثریت کرسی های پارلمان، نتوانست کشور را 
به طوری مطلوب اداره کند. نرمش حزب بیشتر به شخصیت راشد الغنوشی رهبر 
این گروه برمی گردد که مدتی طولانی را در بریتانیا زندگی کرده و از اندیشــه های 
غربی تأثیر گرفته بود. او آموخته بود که چگونه در بحران ها به جای ســلطه گری 
و اســتفاده از خشونت به دنبال تفکر و راه حل باشد. الغنوشی همچنین از تجربه 
مصر و شکست «اخوان» در آنجا آموخت و دریافت بعد از شکست در برابر حزب 
ندای تونس به رهبری الباجی قائد السبسی، رئیس جمهور کنونی، بهتر است در 
خطوط پشــت جبهه بماند و زیاد آفتابی نشود. در مقابل، السبسی نیز به جریان 
سکولاریسم تونس و پیشاپیش آنها، زنان تکیه کرد که نگران قدرت گرفتن دوباره 
جریان النهضه و اسلامیزه کردن کشــور بودند. آنها می گویند نباید به کراواتی که 
اخیرا غنوشــی به گردن خود آویخته اعتماد کرد زیــرا ریش او دیر یا زود خواهد 

توانست این کراوات را بپوشاند! 
جنبش النهضه از همان لحظه های نخست به دست گرفتن قدرت تلاش کرد 
مردانش را در همه مراکز حســاس بگمــارد و وزرایش را از بین مبارزانی برگزیند 
که در دوران زین العابدین بن علی به زندان افتاده بودند. بدون اینکه متوجه باشد 
مشروعیت مبارزه و زندان نمی تواند برای یک دولتمرد امتیازی به حساب  آید و به 
او توانمندی هایی بدهد که متناســب با نیازهای اقتصادی، مالی و اداری زمانش 
باشد. در دوران حاکمیت النهضه به دلیل انفجارها و بازداشت ها دغدغه امنیتی 
فراگیر شد. مبارزان سکولار از یک  سو و نیروهای امنیتی و سرکوب ها از سوی دیگر 
در کنار گروه های افراطی می رفتند که کشور را به آشوب بکشند. گروه های سلفی 
تلاش می کردند ایجاد رعب کنند و مخالفان خودشــان را بســوزانند. مثل همان 
اتفاقی که بر ســر صوفیان آمد. در همین دوران بود که تعداد زیادی از تونسی ها 
روانه سوریه شدند تا در کنار داعش جنگیده و به تصورشان دولتی اسلامی را در 
بلاد شــام تأسیس کنند. این اقدام تصویری منفی از تونس را به خارج ارسال کرد 
و ثبــات داخلی ما را در معــرض خطر قرار داد. همه اینها حزب النهضه را بر آن 
داشت تا تحت فشارهای مردمی به صورتی مسالمت آمیز دست از قدرت شسته و 
یک دولت وفاق ملی و بی طرف را برای برگزاری انتخابات تشکیل دهد. این دولت 
که دولتی تکنوکرات و حرفه ای بود، به ریاســت مهدی جمعه تشکیل شد و او از 

همان ابتدا تعهد کرد خودش در انتخابات نامزد نخواهد شد. 
نماینده مردم

قانون انتخاباتی که برای انتخاب اعضای مجلس قانون اساســی تعیین شد، 
مبتنی بر یک سیستم نسبیتی در چارچوب فهرست های بسته بود. این قانون برای 
مرحله انتقالی دوم در ســال ۲۰۱۴ مناســب نبود زیرا باید یــک اکثریت قاطع در 
مجلس شــکل می گرفت تا بتواند در مقابل اپوزیســیون قد علم کند و اگر خوب 
عمل کرد بتواند دوباره قدرت را به دست گیرد. این قانون را نمی شد بر حدود ۲۰۸ 
حزبی که مشغول رقابت بر سر فهرست های انتخاباتی مختلف بودند، اعمال کرد. 
در آخرین انتخابات، تعداد این فهرســت ها به حدود ۴۰ فهرســت رقابتی رسیده 
بود. همین مســئله منجر به ابهام و سردرگمی بســیاری از رأی دهندگان و عدم 
شــرکت حدود ۶۰ درصد آنها شد. به این ترتیب میزان مشارکت را در سال ۲۰۱۱ تا 
حد زیادی پایین آورد کمااینکه تکثر فهرست ها و احزاب موجب آن شد که حدود 
۱۵ درصد از آنها حتی نتوانند یک نماینده به مجلس بفرستند. معنای این امر آن 
بــود که احزاب برنده در انتخابات تونس بیش از ۴۰ درصد از کل رأی دهندگان را 
نمایندگــی نمی کردند. به عبارتی دیگر حدود ۲٫۸ میلیون رأی دهنده از کل هفت 
میلیون حق انتخاب داشتند. معنای دیگر این موضوع آن بود که حدود ۶۰ درصد 
از ملت تونس در مجلس نمایندگان نماینده ای نداشت. به ویژه گروه های جوانان 
که نظر سنجی ها نشان می داد تنها هفت درصدشان دغدغه های سیاسی داشتند. 
کاهش اعتماد رأی دهندگان به نامزدها به این موضوع برمی گشت که نامزدها 
مصلحت حزبشــان را بر مصلحت دولت ترجیــح می دادند و همین امر موجب 
بروز فساد و رانت خواری در کنار عدم شایستگی و پارتی بازی شده بود. فقدان یک 
اکثریــت قاطع در داخل مجلس نمایندگان، به ضعف عملکرد دولت و تردید در 
تصمیم گیری ها دامن زد. به گونه ای که امروزه تونس به فرانسه دوران جمهوری 
سوم شباهت پیدا کرده است. در هفت سال گذشته در کشور هشت دولت تشکیل 
شده است. مســئله ای که طبعا اجازه نمی دهد دولت یک استراتژی روشن را در 
پیش گرفته و در اصلاح امور ثبات و استمرار پیدا کند. از این رو بسیاری دچار تردید 

شده و از پذیرش مناصب دولتی سر باز زدند. 
هویت تونس؛ اقتصاد و قانون

این اشتباه در سطح دولتی موجب شکست در حوزه اقتصادی شد. به گونه ای 
که میزان بدهی ها به ۷۰ درصد درآمدهای ملی رســید. حال آنکه در گذشته این 
میزان ۴۰ درصد بود. حجم این بدهکاری از ۲۵ میلیارد دینار به ۷۰ میلیارد یعنی 
تقریبا سه برابر رسید. به این ترتیب قیمت دینار کاهش پیدا کرد و تقریبا ۵۰ درصد 
از ارزش آن کاســته شــد. بازار ســیاه رونق پیدا کرد و حدود ۳۵ درصد از حجم 
اقتصاد کشــور را به خصوص در مرزهای با لیبی و الجزایر در خود بلعید. تجارتی 
که در واقع به نوعی سرمایه گذاری در حوزه تروریسم و جرائم سازمان یافته بود. 

بدتر از همه اینها میزان بــی کاری در بین جوانان بود که به ۳۰ درصد در بین 
دارندگان تحصیلات دانشگاهی رسید. همه اینها بمب های ساعتی موقتی هستند 
که ثبات لرزان کشور را تهدید می کنند. از این رو دموکراسی یک مبارزه روزمره است 
و هرگز نمی توان آن را دســت کم گرفت. ابزارهای سیاســی دوران ما، نسبت به 
قرن گذشته تفاوت پیدا کرده است. برای همین تونسی ها نمی توانند همچنان به 
جدال های عمیق شــان درباره هویت ملی یا عربی یا اسلامی ادامه بدهند بدون 
اینکه راه حل هایی مفید و عاجل برای مشــکلات اقتصادی کشورشــان پیدا کنند. 
ادامه این وضعیت و اســتمرار چنان بحث هایــی دردی از فقرا درمان نمی کند و 
نمی تواند چرخ های اقتصاد کشــور را به گــردش در آورد. آن بحث ها نمی تواند 
موجب توســعه آموزش و رشــد فرهنگ و تقویت صنعت شود یا تولید اشتغال 
کند و محیط زیســت را نگه دارد. مذاکراتی ازاین دست نمی تواند میزان مرگ ومیر 
را کاهش دهد یا مشکلات حمل ونقل و تکنولوژی و ارتباطات و خدمات عمومی 
را برطرف کند. آن چیزی که برای تونس مفید اســت اجرای قانون اساســی این 
کشــور و تحکیم یک دولت غیرمتمرکز و تقویــت دولت های محلی و منطقه ای 
است. به تعویق انداختن انتخابات شوراها برای چهارمین مرتبه، تحت هر بهانه ای 
مشــکل را حل نمی کند. انتخابات شــوراها موجب نوشــدن نخبگان سیاسی و 
کاسته شــدن از آن مرکزیت کشنده و اختاپوسی می شــود و مناطق دوردست را 
فعال می کند. البته به این شــرط که در مقدمه آن توزیع عادلانه ثروت در دستور 

کار قرار گیرد. 

تونــس همچنین نیازمند یک دســتگاه قضائی کاملا مســتقل از قوه مجریه 
اســت تا متهم به این نشــود که در راه مبارزه با تروریســم کوتاهی می کند یا در 
تصمیم گیری هایش تســلیم قدرت دستگاه اجرائی می شــود. بدون داشتن یک 
دستگاه قضائی مستقل، اقتصاد کشور رشد نمی کند و سرمایه گذاری های خارجی 
صورت نمی گیرد و عدالت که اساس حکومت داری است، تحقق پیدا نمی کند. در 
همین رابطه، تونس باید یک دادگاه قانون اساسی ایجاد کند که مسئولیت تفسیر 
قانون اساســی را برعهده داشته باشد. این دستگاه باید به شهروندان اجازه دهد 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دفاع در برابر دادگاه ها قوانین جاری را 
به چالش بکشــند و آنها را با قانون اساسی مطابقت دهند. دادگاه قانون اساسی 
تضمینی مســتمر برای احترام گذاشتن به قانون اساســی مدرن تونس و روح آن 
خواهد بود که مبتنی بر اصول جهانی حقوق بشــر اســت. تونس همچنین نباید 
در دام مطالبــه ای افتد که می گوید از آنجا که نظام پارلمانی موفق نبوده باید به 
نظام ریاســت جمهوری روی آورد. این حرفی است که النهضه می زند. زیرا نظام 
ریاســت جمهوری در کشورهای عرب نشان داده نتوانسته است دموکراسی را به 
ارمغان آورد و به ســرعت به سمت دیکتاتوری کشیده می شود. لازم به ذکر است 
کــه نمی توان تونس را بــرای مثال با ایالات متحده آمریکا مقایســه کرد. زیرا در 
آمریکا بین دستگاه های مختلف نوعی توازن وجود دارد به گونه ای که برای مثال 
دونالد ترامپ نمی تواند تمایلات شخصی اش را اجرا کند یا به سمت دیکتاتوری 

یا نژادپرستی برود. 
انتخابات آینده

خوشبختانه تا اینجا طبقه سیاسی تونس بر اصل توافق اتکا پیدا کرده است. 
با همین اصل بود که الباجی قائد السبسی توانست از طریق تعیین تنها یک وزیر 
از حزب النهضه در دولت نخســت خودش کاری کند که النهضه مهار شود. این 
برخورد با حزب النهضه موجب شــکافی در درون حزب ندای تونس شد و آن را 
به دومین حزب قدرتمند کشور تبدیل کرد. این در حالی بود که حزب ندای تونس 
در انتخابات ســال ۲۰۱۴ موفقیت بزرگی را کسب کرده بود. اکنون با نزدیک شدن 
به انتخابات آینده و ناکامی های پی درپی دولت در ایجاد حل بحران های پیچیده 
اقتصادی، به نظر می رسد تونسی ها یک بار دیگر دارند به دو قطب اسلام گرایی و 
سکولاریســم تقسیم می شــوند که یکی از النهضه و دیگری از ندای تونس دفاع 
می کند. شاید همین مسئله موجب شد تا رئیس جمهور تونس از خلال اظهاراتش 
اشاره کند بهتر بود از ابتدا با حزب النهضه شریک نمی شد. او این حرف را زمانی 
زد که خواســتار تساوی ارث برای زنان و مردان شــده بود. این درحالی است که 
بعضی محافل دیگر، حزب النهضه را متهم به آن می کنند که برنامه هایی مخفی 
برای تغییر شــیوه زندگــی جامعه تونس با زور دارد و می خواهد نظام سیاســی 

موجود در کشور را دگرگون کند. 

جابه جایی افراد دولتی که اخیرا صورت گرفت درواقع شــروع قطع ارتباط با 
حزب النهضه بود. زیرا وزیر کشــور از متن نهاد نظامی برگزیده شد که مواضعی 
کاملا ضد جنبش النهضه دارد. از ســوی دیگر وزیر دفاع اشــاره کرد نگرانی های 
امنیتی رو به افزایش اســت. از همه اینها گذشته ســعی شد از بعضی از وزرای 
دوران حکومت زین العابدین بن علی اســتفاده شود. به موازات این اتفاق یوسف 
الشــاهد، نخست وزیر جوان تونس، اقدام به مبارزه با فساد کرد، هرچند نتیجه ای 
نداشــت. بعضی او را متهم به آن می کنند کــه او نیز برای خود برنامه مخفیانه 
دیگــری برای انتخابات ریاســت جمهوری آینــده دارد و می خواهــد در صورت 

کناره گیری السبسی، جانشین او شود.
می گوینــد به همین دلیل بود کــه او با بعضی از بازرگانان و سیاســت مداران 
جنجالــی برخورد کرد تا به این وســیله بر محبوبیتش بیفزایــد و در ضمن نگاه 
شهروندان را از اصل مسئله که اولویت دادن به مشکلات اقتصادی است، منحرف 
کند. اصلاحات دولتی اخیر منجر به تعیین یک وزیر جدید برای پیگیری اصلاحات 
بزرگ در کشور شد بدون اینکه تا الان بدانیم این اصلاحات چیست و دولت تا چه 

حد در اجرای آنها جدی است؟ 
جامعه بین المللی و تونس

نمی شــود گفت پیروزی تونس و تجربه انتقالش از یک دولت اســتبدادی به 
یک دولت دموکراتیک کامل و نهایی شــده است. چنان که رئیس حزب النهضه 
می گوید «محیط عربی پیرامون مناســب رشــد یک تجربه دموکراتیک نیســت. 
به همین دلیــل اکثر دولت هــای عرب نظام کنونی تونــس را به عنوان یک تهدید 
مستقیم برای خود قلمداد می کنند و بیشتر خواستار شکست این تجربه هستند تا 
به این وســیله بتوانند مردمان کشور خودشان را قانع کنند که شایستگی آزادی را 
ندارند و استبداد تنها راه ممکن و لازم است». شاید به همین دلیل بود که مقامات 
دولتی تونس مولای هشــام العلوی، شــاهزاده مغربی را که برای مشــارکت در 
یک میزگرد با مشــارکت فارغ التحصیلان دانشگاه اســتانفورد درباره دموکراسی 
دعوت شــده بود، چند ســاعت بعد از رســیدن به پایتخــت برگرداندند. حبیب 
الصید، نخســت وزیر و راشد الغنوشــی، رئیس حزب النهضه و تعدادی دیگر از 
شخصیت های سیاسی تونس نیز به این میزگرد دعوت شده بودند. این اتفاق طبعا 
به درخواســت دایی های لبنانی هشام یا اقوام نخســت وزیر صورت نگرفته بود، 

بلکه درخواست هایی از خارج از مرزها و در جهت اهدافی مشخص مرتبط  بود 
و درمجموع دشنه ای از پشت بر کمر دموکراسی تازه پای تونس به شمار می رفت. 
اما متأســفانه این اتفاقی اســت که می تواند باز هم تکرار شود زیرا تونس کشور 
کوچکی اســت و توانمندی های محدودی دارد و نمی تواند با بعضی از تمایلات 
همسایگانش مخالفت کند زیرا با امنیت داخلی کشورش در ارتباط است. بنابراین 
دولت تونس را مجبور مي کند تسلیم این خواسته ها شود تا بتواند همکاری های 
امنیتی خود با همســایگان را تداوم بخشیده و مانع بروز هرگونه تنش داخلی یا 
مرزی شــود. در کنار نگرانی های مربوط به دخالت دولت های منطقه ای در امور 
تونس،  احساس می کنم بین ملت تونس و جامعه بین المللی نیز اعتمادی وجود 
ندارد. اکثر ســکولارها همچنان به نظریه توطئه باور داشته و می گویند آمریکا و 
اروپا در کنار کشورهای عرب به طور کل مشغول توطئه علیه ملت ما هستند زیرا 
می خواهند جنبش های سکولاریستی آزادی خواه را در کشورهای اسلامی – عربی 
به شکست کشانده و درعوض جریان های اسلام گرایی را رشد دهند که هدف شان 
هرج ومرج و عقب ماندگی اســت. به گفته این ســکولارها، آن چیزی که موجب 
می شود کشور نتواند یک انقلاب اقتصادی را تجربه کند تهدید های غرب و تلاش 
این کشورها برای اســتعمار ثروت های عربی است. آنها برای اثبات مدعای خود 
به مبلغ ناچیزی اشاره می کنند که اتحادیه اروپا هر ساله به عنوان کمک در اختیار 
تونس قرار می دهد و فراتر از ۳۰۰ میلیون یورو نمی رسد کمااینکه سفارت ایالات 
متحده آمریکا نصف این مقدار یعنی ســالانه ۱۵۰ میلیون دلار را در اختیار تونس 
قرار می دهد چون تونس با تروریســم مبارزه می کند و می خواهد دموکراســی را 
پیاده کند. این دوگانگی برخورد دولت های متمدن نسبت به تونس، افکار عمومی 
سکولارها را به ســمت دولت هایی مثل روسیه ســوق می دهد. تونسی ها هنوز 
فراخوان هایی را فراموش نکرده اند که پوتین رئیس جمهور روسیه، صادر  مي کرد 
و از شــهروندان کشورش خواست تعطیلات شــان را در تونس سپری کنند تا به 
این وســیله گردشــگری تونس به ویژه بعد از حملات خراب کارانه تقویت شود. 
حال آنکه در مقابل ســفارتخانه کشــورهای غربی به اتباع خود هشدار دادند در 
تونس نمانند یا به این کشور سفر نکنند؛ پیشنهادی که موجب فلج شدن صنعت 
گردشگری یعنی ستون فقرات اقتصاد تونس می شد. صداقت جامعه بین المللی 
در مورد تونس زمانی اثبات خواهد شد که برای مثال از طریق طرحی شبیه به یک 
طرح مارشال جدید - که هزینه زیادی هم نداشته باشد- به تونسی ها یاری دهند 
تا نظام آموزشــی خود را تغییر دهند و با توسعه آن خودآگاهی را در کشور تکثیر 
و افکار عمومی جامعه را نو کنند تا نســل های جدید به تجارب تازه روی بیاورند 
و بازوی کار جامعه درصدد اصلاح امور برآید و بخش های اساســی کشور دچار 
تحول شــود. بانکداری و خدمات رشد کند و فرصت های شغلی جدید به وجود  
آید و درمجموع یک طبقه متوســط توانمند و خبره و بافرهنگ شــکل گیرد زیرا 
چنین طبقه متوسطی شرط اساسی تشکیل یک دولت دموکراتیک و نجات انقلاب 
در این کشور اســت. اما نمایندگان دولت های خارجی این حرف ها را به تمسخر 
می گیرند یا نسبت به آنها بدبین هستند. گاه می شنویم در گوش هم می گویند اگر 
مقامات تونســی در مبارزه با فساد و هدررفتن اموال جدی بودند، می توانستند با 
جذب سرمایه های خارجی بدهکاری های دولت شان را بدهند و کشورهای غربی 
را تشویق به حمایت بیشتر از خود کنند. هیچ کس تردیدی ندارد که غرب پیوسته 
اولویت را به منافع خودش می دهد و این منافع گاه با منافع تونس در تضاد قرار 
می گیرد. اما استدلال دائمی برخی از تونسی ها مبنی بر وجود یک نظریه توطئه یا 
از فقدان قدرت تحمل مسئولیت آنها یا از تنبلی شان ناشی می شود که برای فرار 
از مســئولیت می خواهند تقصیرها را به گردن دیگری بیندازند. شاید هم به دلیل 
نادانی و عدم درک حجم مسئولیت ها و شیوه مقابله با آنها باشد. در هر سه این 
حالت ها باید گفت مســئولیت نجات انقلاب تونس و اصلاح دولت شان برعهده 
خود مردم تونس اســت و نمی توان چشم به دســت دولت های خارجی اعم از 

دوست یا دشمن دوخت. 
پس از السبسی 

این امتیاز مهم تونس بود که با وجود همه مشکلات رئیس جمهورش، یعنی 
السبسی توانست با شعارهای اساسی علیه حرکت النهضه وارد انتخابات شده و 
بلافاصله بعد از پیــروزی با همان حزب همکاری کند و در دولت و قدرت با هم 
شــریک شوند. همین ویژگی است که نگذاشــت تونس به یک حمام خون دیگر 
تبدیل شــود، اما السبسی و الغنوشی سن وســالی از آنها گذشته و همین موجب 
می شود دغدغه ای برای جانشینان آنها وجود داشته باشد. اینکه جانشین آنها چه 
کسانی خواهند بود و چه تأثیری بر آینده این کشور خواهند گذاشت؟ آیا السبسی 
هم در همان ورطه اشتباهی می افتد که بخواهد فرزندش حافظ را جانشین خود 
کند؟  یا در اثر اختلافات داخلی به کلی حزبش به حاشیه خواهد رفت؟  آیا خود او 
برای دور بعدی نیز نامزد خواهد شد یا اجازه می دهد تا نسلی جدید وارد صحنه 
شــود؟  پس از الغنوشــی چه خواهد شــد؟  آیا النهضه دوباره به همان گفتمان 
تحریک کننده و افراطی گذشــته خود رجعت خواهد کرد؟  یا به شیوه تقیه خود 
که بر کسی پوشــیده نیســت ادامه خواهد داد؟ آیا در مسیر رئیس خود حرکت 
خواهد کرد که گشــاده رویی خاصی داشــت و به این وســیله مفاهیم دینی را در 
تونس نوسازی کرد؟ این دو شیخ تونس کاملا پیر شده اند. امید می رود همراهشان 
دســتاوردهای انقلابی و دموکراتیک کشور نیز پیر نشــود. این آرزو اما در صورتی 

تحقق خواهد یافت که مردم تونس بتوانند افراد را از نهادها تفکیک کنند. 
جهان به تونس چشــم دوخته اســت؛ نه به خاطر موقعیت ژئواستراتژیک یا 
حجم اقتصادش، بلکه به خاطر نقش انسانی ای که در آزادی زنان و نیز به خاطر 
نقشــی تاریخی که در مقابله با اســتبداد و نظام های سرکوبگر داشت. همچنین 
به خاطر نقش متمدنانه ای که در اثبات یک نکته مهم داشت و آن اینکه می توان 

بین سکولاریسم و دین در کشورهای مسلمان هم گرایی به وجود آورد. 
منبع: الحیات

انقلاب تونس؛ تلاقی دین و سکولاریسم

تونس نیازمند یک دستگاه قضائی کاملا مستقل از قوه مجریه است 
تا متهم به این نشود که در راه مبارزه با تروریسم کوتاهی می کند یا 

در تصمیم گیری هایش تسلیم قدرت دستگاه اجرائی می شود. بدون 
داشتن یک دستگاه قضائی مستقل، اقتصاد کشور رشد نمی کند و 
سرمایه گذاری های خارجی صورت نمی گیرد و عدالت که اساس 

حکومت داری است، تحقق پیدا نمی کند
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